
 1فارسي 

  (رفيعي) (معني واژه ـ قلمرو زباني) (متوسط)، مذلتّ / عزم: قصد، اراده / طالع: سرنوشت، بخت يـ آيت: نشانه / خذلان: خواري، پست» 2«گزينه  -1

  ط)(رفيعي) (معني واژه ـ قلمرو زباني) (متوس ها/ محنت: غم و اندوه هاي نادرست: كاينات: موجودات، بودني ـ معني واژه» 4«گزينه  - 2

  (رفيعي) (املاي واژه ـ قلمرو زباني) (آسان)گي: درماندگي  ـ جرعت: جرئت / درمانده» 2«گزينه  - 3

  (رفيعي) (املاي واژه ـ قلمرو زباني) (متوسط)هاي نادرست: محراب نماز، نماز گزاردن  ـ املاي درست واژه» 4«گزينه  - 4

  (رفيعي) (تاريخ ادبيات ـ قلمرو ادبي) (دشوار)بن يمين است. ـ شعرِ (الف) از ناصر خسرو قبادياني، شعر (ب) از ا» 1«گزينه  - 5

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 6

  اضافه تشبيهي است. جور (ستم) به تير تشبيه شده است.» تيرِ جور»: «1«گزينه 

  به آب تشبيه شده است (آب اجل) اضافه تشبيهي است.» اجل»: «2«گزينه 

  هاي ادبي ـ قلمرو ادبي) (آسان) (رفيعي) (آرايهبه بنا و ساختماني تشبيه شده است. » ظلم«بيهي است و اضافه تش» بناي ظلم»: «3«گزينه 

ـ رمه: استعاره از مردم / چوپان: استعاره از حاكمان ظالم مغول / شبان: استعاره از حاكمان و مأموران ظالم مغول / گرگي: اسـتعاره از  » 2«گزينه  - 7
گري / گـرگ، رمـه،    به: طبع گرگ، وجه شبه: درندگي و وحشي پان گرگ طبع: تشبيه، مشبه: طبع چوپان، مشبهدرندگي و خشونت مغولان / چو

  هاي ادبي ـ قلمرو ادبي) (متوسط) (رفيعي) (آرايهشبان و چوپان مراعات نظير دارند. / بين رمه و گرگ تضاد وجود دارد. 

 بخش  روح ـ روح هاي پسين: دلنوازي ـ خشك ـ  سرد ـ بي مه / صفتهاي پيشين: چه ـ اين ـ كدام ـ همه ـ ه ـ صفت» 3«گزينه  - 8

  ) (دستور زبان ـ قلمرو زباني) (متوسط)98(سراسري هنر ـ 

 ها: بررسي گزينه ـ» 2«گزينه  - 9

  تو بندگي كن. -3ما،  -2كه نوش لعلت ما را به آرزو كشُت.  -1ها عبارتند از:  مفعول»: 1«گزينه 

  »آمد«بندگي كن، او: نهاد فعل  «، تو: نهاد فعل »گفتا«، (او): نهاد »كشُت«، نوش لعلت: نهاد فعل »گفتم«از: (من) نهاد فعل  نهادها عبارتند»: 2«گزينه 

  فقط يك فعل، شناسه دارد: گفتم»: 3«گزينه 

  زباني) (متوسط)(رفيعي) (دستور زبان ـ قلمرو وجود دارد: نوشِ لعل، لعلِ تو (لعلت) » تركيب اضافي«در بيت دو »: 4«گزينه 

  ها: بررسي گزينه ـ» 2«گزينه  -10

  نشانه مفعول است.» را«چه چيز را بنوازد؟ اين نوا را: پس »: 1«گزينه 

  و حرف اضافه است.» به«به معني » را»: «2«گزينه 

  علامت مفعول است.» را«شناختم، چه كسي را؟ خدا را، پس »: 3«گزينه 

  (رفيعي) (دستور زبان ـ قلمرو زباني) (آسان)علامت مفعول است. » را«پس چه كسي را بنوازد؟ آشنا را، »: 4«گزينه 

  ) (قرابت معنايي) (دشوار)1400(سراسري ـ است. » بيني حقيقت«اشاره به » 3«ـ مفهوم گزينه » 3«گزينه  - 11

  ا درك كند.تواند مقام تو ر ـ مفهوم عبارت: تو آنقدر بلندمرتبه و باشكوه هستي كه عقل نو پاي بشر نمي» 3«گزينه  -12

  (رفيعي) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (آسان)

  (رفيعي) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (متوسط)ـ ارزش هر جاي و جايگاه به كسي است كه در آن قرار گرفته است. » 4«گزينه  -13

شيرمردان رو به زوال بوده، حتمـا قـدرت   گويد: اگر شكوه و قدرت  شاعر مي» ب«مفهوم يكسان دارند. در مورد » ت«و » ب«ـ موارد » 1«گزينه  -14
 گويد: وقتي دادگري دلاوران باقي و ماندگار نبود؛ ظلم ظالمان نيز باقي نخواهد ماند. مي» ت«فرومايگان نيز نابود خواهد شد و در مورد 

  بررسي ساير موارد: 

  يشگي نيست.ها در اين دنيا هم ها روزي پايان خواهد يافت. عمر انسان عمر انسان»: الف«مورد 

  تواند آن را از بين ببرد. ها و نعمت هايش، آباد كرده و ظلم هيچ ظالمي نمي خداوند جهان را با آفريده»: پ«مورد 

  (رفيعي) (قرابت معنايي) (متوسط)

ن پنهان داشت و توا ها: عشق را نمي اين است كه هركس شايسته اسرار عشق نيست. مفهوم مشترك ساير گزينه» 4«ـ مفهوم گزينه » 4«گزينه  - 15
 ) (قرابت معنايي) (دشوار)99(سراسري ـ كند.  ظاهر عاشق، راز دل او را آشكار مي

  

 
 
 
 
 
 
 

  


